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Abstract 
In common thought, “night” may seem like an ordinary word, but for the sharp-eyed 

poet of “epics of defeat,” it is anything but mundane. Mehdi Akhavan-Sales’ 

perspective on his surroundings is intertwined with the darkness of “nights steeped in 

death.” Reading his epic-like poems and encountering his enigmatic words guide us 

toward uncovering the hidden secrets in his poetry. Within the pages of his poetic 

paintings, images take shape that narrate the deep sorrow of a patriot’s heart. In his 

imaginary world, he constantly searches for the “lost Aryan paradise” and the “silver 

city of moonlight.” Since “Akhavan is the voice of his era,” we embark on a journey 

through the labyrinth of his sorrowful and hopeless poetry, navigating its twists, turns, 

and darkness, to reach the other side of his verse and witness the true thoughts of a man 

known as the “mourner of his dead homeland.” This study seeks to explore “the 

cherished horizons and secrets of the night” in Akhavan-Sales’ poetry by adopting 

Gaston Bachelard’s thematic criticism approach, which attempts to merge science with 

imagination. Acknowledging that behind every word we perceive lies a hidden concept 

revealing the truth of its creator, this research selects the theme of “night” from 

Akhavan’s symbolic universe, focusing on the poems “Dar In Hamsaye 1” (In This 

Neighborhood 1) and “Shab Ke Shod” (When Night Fell). Through the poetic silence of 

these works, we aim to grasp the delicate fabric of the patriotic thoughts of the “narrator 

of forgotten tales ”. 

Keywords: Night, Akhavan-Sales, Bachelard, Society, Thematic Criticism 

Introduction 
By studying an artist’s imaginary world, one can better understand them and present a 

more accurate picture of them to their readers. This research delves into one of 

Akhavan’s favorite themes—night—in an attempt to uncover its mysteries and gain 

insight into the subconscious of this modern Persian poet. Undoubtedly, exploring the 

frequently recurring theme of night, with its multiple meanings, cannot be fully 

addressed in this study. Therefore, we specifically examine how Akhavan portrays night 

in the poems where political and social events unfold within its darkness. 

As Hoghooghi states, “For Akhavan, the element of night is a living and sentient being” 

(2014: 48); it seems to be his twin, constantly walking in his shadow, appearing and 

disappearing throughout his poetry. In this weary and ever-watchful word, Akhavan has 

“breathed life and cast the rays of his own personality upon it” (Hoghooghi, 2014: 48), 
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 making its presence inseparable from his poetry. It is evident that this temporal element 

often reflects the poet’s own state of mind: “The night was weary of its dark lingering” 

(Hoghooghi, ibid: 49). The exhaustion and solitude of the night, in reality, mirror 

Akhavan’s true emotional state and his despairing helplessness—an image in which he 

repeatedly sees his own reflection. In this poetic mirror, he often asks himself: “Tonight, 

what is night? Do you even know ? ”  

Research Questions and Methodology 

Most research in the field of literature relies on sources available in libraries or 

reputable humanities websites. The authors of this study have followed the same 

approach, conducting months of systematic research on various Persian and non-Persian 

books and articles to analyze Akhavan’s poetry and Bachelard’s theories on thematic 

criticism and imagination. By examining the theme of night in these two poems, authors 

have attempted to answer the following questions: Why does Akhavan use the night to 

express his thoughts, and why does his night seem so dark? Can he hold onto the hope 

that “when night falls, a light exists” (Akhavan-Sales, 1981: 8) to guide his way? Why 

do natural phenomena seen at night fail to bring peace to the weary poet? What corner 

of Akhavan’s imaginative world do the “cherished secrets of the night” point to? Can 

these secrets be unveiled ?  Ultimately, what does Akhavan’s sorrowful gaze at the sky of 

his time signify? In his view, is “night nothing at all ”?  

Findings and Conclusion 

Mehdi Akhavan-Sales, the “mourner of his dead homeland,” was born and lived in a 

period when his “pure Iran” had become a “city of stones,” resembling a “cursed ruin of 

history.” As the storyteller of defeated epics, he depicts a nation whose ancient grandeur 

has been plundered and desecrated, turning it into a “nest of disgrace and hatred,” where 

“the brutal cold of midwinter reigns.” The Iran he presents to us is one engulfed in a 

“terrifying night,” a “cold and depressing prison-night” with no dawn in sight and no 

fresh air to breathe amid its “stifling and sorrowful nights ”. 

With his epic tone and poetic imagery, Akhavan constantly asks questions. It is 

impossible to read his poetry without encountering his melancholic and discontented 

inquiries. His world is filled with philosophical and social questions, as though he is 

searching for someone who can finally answer them. The theme of night is both beloved 

and pervasive in Akhavan’s poetry. Though it is filled with darkness, it paradoxically 

serves as a mirror. 
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 چکیده

های شکست، شک چشم تیزبین شاعر حماسهاما بی  ،رسدمی  نظرای عادی بهدر افکار عامه، واژه  شب

ثالث به پیرامون خویش، درآمیخته بااا ساایاهی اخوان  انداخت؛ نگاه مهدینگاهی گذرا بدین واژه نخواهد  

هااای رازآلااودا، مااا را بااه گونه و رویااارویی بااا واژهاندود« است. خوانش اشعار حماسیهای مرگ»شب

 اا، تصاااویری نااانهااای شاااعرانهسازد. در دفاتر نقاشاایمی  کشف اسرار نهفته در ورای شعرا رهنمون

انگیاازی کااه باارای خااود کند. در دنیای خیااا می  دار را روایتپرستی غصّهگیرد که حقیقت قلب وطنمی

هااایه نویااد. بااا »مشااتی مهتااا « را مااییی« و »شااهره نقاارهی آریااااساات، مااداه »بهشااته گمشاادهساااخته

تپش« نستجوی »مزارآباده شهره باایآیین قرنه پرآشو «، همچنان درکو ه قوی« در »پایتخته این دژآسمان

یافاات در »آن ننگله هو  همچنان برنا«ست. اما آیا سرانجاه درخواهد  شب. زیر نگاه نگرانش،  گرددمی

ازآنجا که »اخوان زبان زمانه است«، پس رهسپار هزارتوی شعر غمگااین   آید چراغی هست«؟»شب که می

سوی شعرا برسیم؛ حقیقت تفکرات  ها به آنها و تاریکیخموگذر از پیچ گردیم تا با ی او میو نومیدانه

یافتن این پژوهش در نستجوی دست است.  گرفتهخویش« ناه  یگوی وطن مردهمردی را ببینیم که » مرثیه

حااالی کااه بااه رویکاارد نقااد مناامون گاسااتون ثالث است دربه »آفاق و اسرار عزیز شب«، در اشعار اخوان

ای اساات باارای ورود بااه ، دریچهتخیّلنقد  باشد که سعی در ترکیب علم و خیا  داشت.می  باشلار متمایل

اا بود. با تکاپوی رسیدن به عمق ضمیر آفریننده های شاعر دردشت وسیع نقد منمون که از خلا  نوشته

است که پرده از حقایق خالقش باار بینیم، مفهومی نهفته  در ورای تصویری که ما از واژه میکه  علم به این

« و 1در ایب  ممابای  از خاالا  اشااعار » شببشمار دنیای نمادین اخوان،  دارد، از میان منامین بیمی

ی پرسااتانهی آن، بااه حریاار نااازر افکااار ماایهناست تا در سکوت شاعرانه  شدهبرگزیده    «شب ک  شد»

 یابیم.« دست رفتهیادهای ازراوی قصّه»

 ثالث، باشلار، نامعه، نقد منمون.شب، اخوانما: واژهکلید 
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 مقدمّ  -1

گیاارد. گاسااتون ماای  ی نقد منمون قاارارپرداختن به مفهومی خاص از نگاه نویسنده یا شاعر، در حیطه

، اعتقاد دارد تصاااویر شاااعرانه تخیّلگذار نقد  شناختی فرانسوی و پایه(، منتقد معرفت1884ا1962باشلار )

ی میااان ی کشف رابطهکنند. باشلار در اندیشهفهم میکرده و اثر او را قابلدنیای عاطفی شاعر بازراهی به  

و  تخیّاالی عقلانی افکار اوست. او در تاالاا اساات تااا دیااواری را کااه میااان پردازی شاعرانه و ننبهخیا 

ی واقعیت کشیده شده بردارد و دریابد آیا این دو مکمل هم هستند یا به دور از هم ونود دارند. از دریچه

ی شعر، رازی عمیق نهفته است که بایستی آن را کشف کرد تا نفوذ پردازانهی خیا چشم او، در پس پرده

تاار، قطعااا  تر شود. این تصاویر رؤیااایی بااا برخااورداری از بااار عاااطفی قااویبه دنیای درون خالقش راحت

آباد ناکجاتوان تا و میاست  تخیّل یزمینهیف، ادبیات گیرایی بیشتری به همراه خواهند داشت. با این توص

 پااردازیرؤیااا  باشاالار،  بااود.  نخواهااد  مااانهااایخیااا   برای  پایانی  ساخت؛  یاؤپردازی کرد و ردر آن خیا 

باشااند. در اثاار می  آتش  و  باد، خار  آ ،  عنصر  چهار  از  متأثر  که  کندمی  تقسیم  دسته  چهار  به  را  شاعرانه

فنااای  که باار د و چهار سر یا نور تیزدار  قلمرو  چهار  تخیّل»نویسد:  می  «آتش  روانکاوی»  معروف خود،

ا  ؤیااک ساا  ،تنهااا یااک کلمااه ...برای گشودن راز شاعری راسااتین .روندگشایند و پیش میبیکران راه می

 یپااری دریااایی یااا پاار ،ساامندر ،ناان کوتولااهتو کداه است؟ بگو صورت خیالی  :ست و آن اینکها  کافی

 (213: 1378، باشلار) «یی است؟هوا

ها دیگر نز اینپردازی کند و بهتواند خیا می چهارگانهانسان تنها به کمک این عناصر    لار،ز نظر باشا

گاااهی از بااا آ  لار،باشاا   قو نقل  به  تونّهبا    .کند  چیزی در دنیا ونود ندارد تا خیا  انسان به سوی آن پرواز

که به هر یااک از بایستی افزود . و نفوذ کرداخیا     توان به دنیاینفرت هنرمند میعلاقه یا موردموردعنصر  

باارای   .مربوطه را خواهنااد داشاات  عنصرشود که خصوصیات  مونوداتی نسبت داده می  ،این عناصر اصلی

پاکی را دارا   و  عروجیعنی سبکی،  های هوا  شود که همان ویژگیعنصر هوا نسبت داده میبه    فرشته  ،مثا 

در ادبیات و پرداختن   هاوارد کردن این عناصر اربعه و مونودات وابسته به آناز    هدف باشلار  .خواهد بود

است که   هایی، یادآوریهاتداعیآن دسته از  صدد بیان  او در  این است که  ه مونوداتی این چنین،ندی ب

  ،نگاااهش بااه آ  ،زناادوقتی او از آ  حرف ماای  ،برای مثا   .کنند  ایجاد  در خیا  ماتوانند  میاین عناصر  

طااور کااه همااان  .شااودبیند و هر آنچه که به زنانگی مربااوم ماایمعشوق می  یا  مادر  ،آ  را زن  .است  هزنان

 باشاالار ازهدف اصلی  یابد.هیجان و پویایی می  ،شور  ،سرزندگی  ،مردانه و دارای انرژی  یآتش را عنصر

دست یافتن به ناخودآگاه نویسنده یا شاعر است و برای همین در   ،پرداختن به عناصر چهارگانه در ادبیات

 .پردازداو می یروانکاوانه تحلیلهایش به خلا  نوشته
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 بیان مسأله -1-1

 شبه خوانناادگاناو  کرد و تصویر درستی از    توان او را درربهتر می  ،هنرمند  خیالیدنیای    یبا مطالعه 

پااردازیم تااا بااا کشااف ماای  شبیعنی  اخوان    محبو در این پژوهش به بررسی یکی از منامین    .ددا  ارائه

آمااد وشک پرداختن به منمون پر رفااتبیابیم. بی پارسی نوشاعر شعر این راهی در ناخودآگاه   ،اسرار آن

با نگرا منمونی  شببه بررسی مفهوه ، بدین خاطر .گنجددر این مقوله نمیمعانی گوناگونش،   با  شب

اشااعار شبب  که در آنها حااوادج ناااری انتماااعی و سیاساای در  پردازیمدر آن دسته از اشعار اخوان می

« )حقااوقی، .ناناادارو  زناادهست ا از نگاه او مونودی  شب»عنصر    شود.افتد و روایت میاخوان اتفاق می

آیااد و مااداه در اشااعارا ماایدارد و  ی او گاااه برماایپیوسته در سااایه  (؛ گویی همزاد اوست که48:1393

خااود را باار آن  شخصیّتی ی خسته و همیشه بیدار، »روح دمیده و اشعه. گویی اخوان در این واژهرودمی

تااوان دریافاات کااه ایاان ندانشدنی اساات. ماای  ؛ که سایه آن بر شعرا(48:  1393« )حقوقی،  .تابانده است

« )حقوقی، همان: .شب خسته بود از درنگ سیاهش»  دارد:حالات خود شاعر اشاره  عنصر زمانی، اغلب به  

در   ،شبخستگی و خلوت    (؛158حقوقی، همان:  .« )سکوت خویش خلوت داشت  باهمچنان شب  »  (؛49

ای است آیینه ت؛خود اخوان اس یهای نومیدانهو درماندگی حالات روحی و تصویر حقیقی  واقع انعکاس

هیچ   ،امشب شب چیست: »پرسداو در این آینه بارها از خود می  .بیندخود را در آن می  یان چهرهاخوکه  

از میان این آثار متعدد اخوان، بدین منظااور انتخااا  و   «شب که شد»و    «1درین همسایه»دو شعر    ؟«میدانی

 تحلیل شده است.

 های پژوهشپرسش -2-1

تااوان مجموعااه پرسیدن است. نمیاا، اخوان مداه در حا  سؤا با آن لحن حماسی و تصاویر شاعرانه

اا موانااه نشااد. دنیااای او شعری از اخوان را خواند اما با طرح سااؤا  از سااوی خااالق غمگااین و ناراضاای

سرشار از سؤالات فلسفی و انتماعی است. گویی او در تلاا است آنقدر سؤا  بپرسد تا سرانجاه کساای 

 شببپرسیم: چرا اخااوان در این دو شعر، ما نیز از خود می شبرا بیابد که پاسخ دهد. با بررسی منمون 

تواند امیدوار همه تاریک است؟ آیا او میاین  شبرا برای بیان افکار خود برگزیده و چرا از نگاه او، این  

هااای تا راه خویش را بیابد؟ چرا پدیده  ؛(8:  1360ثالث،  )اخوان  «.آید چراغی هستشب که می»بماند که  

عزیااز اساارار »آورند؟ به راستی، شوند، آرامشی برای شاعر خسته به همراه نمیطبیعی که در شب دیده می

پاارده از ایاان اساارار   تااوان؟ آیااا ماایکنااداشاااره می  این شاااعر مومااوه  تخیّلکداه گوشه از دنیای    به  «بش

اا، چااه مفهااومی دارد؟ از توان گفت که نگاه غمگین اخوان بااه آساامان زمانااه؟ و درنهایت، میبرداشت

 « است؟هیچ  ،شب چیستنگاه او، »
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 روا پژوهش -3-1

-شده در کتابخانهگیرد، به کمک منابع یافتی ادبیات انجاه میحوزه  هایی که دراغلب پژوهش 

نگارندگان این سطور نیااز از ایاان قاعااده پذیرد.  می  ی علوه انسانی صورتهای معتبر حوزهها یا در سایت

ی اصولی کتب و مقالات مختلف فارسی و غیرفارسی به تحلیل اشعار ها مطالعهمستثنی نبوده و در طو  ماه

ند. تا آنجا کااه ابرداری نمودهپرداخته و یادداشت تخیّلی نقد منمون و اخوان و نظریات باشلار در حوزه

ثالث بر مبنبای نماد شب در شعر مهدی اخوان»حاصل تلاا نویسندگان این پژوهش، با عنااوان  

درآمده و امید است که پژوهش حاضاار راهاای باارای مطالعااات آتاای آثااار   «و نقد مضمون  تخیّلنقد  

ویااژه نقااد مناامون توساا  بااههااای ندیااد نقااد ادباای  شاعران و نویسندگان بزرگ ایران زمااین در حااوزه

 دوستداران ادبیات بگشاید.

 ی پژوهشپیشینه -4-1

هااای تاااکنون دو مقالااه بااه ناه ثالااث،در شااعر اخااوان شبگرفته با موضااو  های انجاهپژوهش  یاندر م

 پور عباس عر  و مسعود تقی یثالث« نوشتهبیاتی و مهدی اخوانالهای  هشب در سرود  ی»رمزگشایی واژه

 .هاشمی مشاااهده گردیااده اسااتمیرثالث« اثر طاهره  »بررسی و تحلیل تصویر شب در شعر مهدی اخوان  و

شااده کااه در آن بااه اثر دیگری به ناه »آفاق و اسرار عزیااز شااب« توساا  مهاادی مظفااری ساااونی نگاشااته

 اثری در ه وپرداخت خرمشاهی و...گلستان و  ،گفتگوی اخوان با نامداران ادبیات معاصر ایران چون بهبهانی

 نقااد یااامحقق با رویکرد نقد منمون  ،هااز این پژوهش هیچ یکاما در  ،رودمیشمار  نقد ادبی به  یحوزه

خاطرنشااان کاارد کااه هرگاااه سااخن از مفاااهیم   بایستیگرچه  ا  .استنپرداخته  شب  یبه بررسی واژه  تخیّل

یکی از کلمات کلیدی در شعر اخااوان عنوان به شب آمدوپر رفت یواژه به میان آمده،  خوانا  اصلی شعر

 .تازی کرده استهخودنمایی و یکّ

 چارچوب مفهومی پژومش  -2

نااوعی نقااد  ،میلادی 1950 یدر دهه Thème( موضو )منمون   یدر حیطه  رلادنبا  مطالعات باش  به

 ،داده  Intuition  (شااهود)الهاااه  و    ت فراوانی به مفاااهیم مناامونشود که اهمیّمیبر ادبیات فرانسه حاکم

با مفاهیم روانکاوانااه ادغاااه گردیااده و نقااد فرانسااه را شااکوفا و   چرخیده،او    تخیّلحو  محور نویسنده و  

 کنااد:می تعریااف چنااین را مضبمون کولو میشل ،«فرانسه شعر معاصر در افق ساختار»در کند.  متحو  می

 بااا  مناامون  شود ]...[می  تکرار  شدنی است، یعنی در طو  اثرگرفتهاز سر  و  تکراری  یداده  یک  »منمون

ایاان   (؛148:1398ی بابااک معااین،  « )کولااو، ترنمااه.اساات  ونودشااناختی  گاازینش  یک  بیان  خود،  تکرار

 هاااییاد و ننبهد بس  وشرح  را  هاآن  توانمی  که  کنندمی  مطرح  را  خاصی  مفاهیم  خود  ینوبه  تکرارها به

 ،هانویسیهمین حاشیه .استویژه داشته تونّهدانها بنویسنده یا شاعر  کشید که ناخودآگاهه  از آنان بیرون  را
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در نظاار  «ادبیاتی رانع به ادبیااات»نقد منمونی را اغلب به عنوان »شده است که مونب رحیاتتفاسیر و ش

 & Kahnamouipour ) «.کااه علماای باشااداساات تااا ایاان تاارآنچه که بسیار ذهناای و فریبنااده ،دنبگیر

Khattate, 1386, p. 122)اعتنایی نسبت به خاص آن به شهود و بی تونّهفریبندگی این نقد به دلیل  ؛

ون است که اثر ادبی نمپرداختن به مفهوه قدرتمند م  ، آنچه مهم استننمومنقد    . در رویکردعلم است

 دهد، متفاوت است:باشلار ارائه میتی با نو  مدرن آن که اما این نو  پردازا از نظر سنّ ،کندمی  را احاطه

مااتن سنتی کااه منااامین را آگاهانااه در یااک نقد منمونی  باشلار از    » نقد منمونی 

نقااد مناامونی  .گیااردفاصله می ،کند را روشن هایقهها یا سلکرد تا تاریخ ایدهمطالعه می

دنبا  پیکربندی تصاویر ناخودآگاااه رواناای  به تناین نقد در م  ،چیز دیگری است  لارباش

مبتناای باار   شلاربا  یشیوه  .استخیالی با چهار عنصر روشن شده  یاست که توس  رابطه

« .کنااد دردیکنااد بااا خیااا  خاالاق هااممیحااالی کااه تاالااخواناادن در  ،خوانش اساات

(Kahnamouipour & Khattate, Ibid. pp. 110-111) 

تقد مانرانو را وادار نمو  مشتاق    یخوانش است که خواننده  باشلار،ر نقد  عنصر محرّ  ،ین ترتیبا  هب

شااده در آثااار منامین مطرح  که سعی دارد موشکافانه  وکاو کند؛ خوانشیکند  اثر را  ای نوبه شیوه  کندمی

را  تقاادخواننده و من «الهاه»با کمک  ،بیرون کشیده اعرانهش نویسنده را از ورای خطوم نوشتاری و تصاویر

 :کرد که انخاطرنش بایستی .کندمی تازی« یکهتخیّل»دنیای اسرارآمیزی کند که در آن  رهسپار

ساختن تصاویری است که   ، تواناییساختن تصاویر از واقعیت نیست  توانایی  تخیّل»   

نمایشااگر  ،تصویر ادباای لار،اعتقاد باشبه  ]...[اندبرتر از واقعیت ،گذرندمی ااز واقعیت فر

 ،ر که در خلااوت و سااکوت ونااودعو ش  اارادها  یافتاده است با همهآدمی تنها و تک

. انسااان اساات  یتجلی اراده  ترینو بزرگ  نخستین  ،شوددور از بینایی و شنوایی زاده می

 ت،ساشنآهای دوردست و نانو و افق  زندگانیوی  سپر زدن و پرواز به  ،دور شدن  ،تخیّل

 (18-19: 1378)باشلار، . «ساختن و پرداختن و مهیا کردن است ،خود را برای آینده

  تخیّلنقد منمون و نقد  -2-1

راهاای   را  هنااری کااه شاااعر  ؛گرددمیگیری هنر شعر  منجر به شکل  ،و تصویر شاعرانه  تخیّلدرآمیختن  

ی یعهای بدزیبایی ؛کندمیهای آن غرق کشاند و در زیباییرا به دامان طبیعت می  ، اویایی کردهؤسفری ر

دهنااد تااا بااه ژرفااای خیااا  یابند و سرنخی به خواننده میکه هر کداه منبع خود را در عناصر چهارگانه می

انگیااز کااه انسااان را مااورد گفتشاا   خوانشاای  ،توان انسااان را شااناختمی  ند. »تنها با خواندنهنرمند نفوذ ک

انشی است کااه منجاار بااه شااناخت این خو (؛ پسBachelard, 1942, p. 21 ) «.دهدقناوت قرار می

انااازه  بااه او اساات کااهانه پندارذاتخوانشی هم، »این خواندن که داشت ذعانالبته بایستی ا  .شودانسان می
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 ؛(Kahnamouipour & Khattate, opcit. p. 112 ) «.پردازی شاااعر را احیااا کنااددهد خیا می

سو بااا او در دنیااای هم  ،پنداری کردتاذهمبا هنرمند  توان  با خواندن دقیق می  ،لارباشدر نقد منمون    پس

نتقااد این نو  خواندن است کااه م  .برداشتاو  های  پردازیخیالی اثرا به نستجو پرداخت و پرده از خیا 

 ایهمان لحظااه کند، ی شرو « را کشف» نقطه ،یابد آگاهی نویسنده دسته »کند تا بمی  ادبی را مجذو 

ی تجربه «احیای مجدد»منتقد به دنبا   ،روازاین .شودتبدیل به زبان می «یشوخ»یک   یزیسته  یکه تجربه

 یمطالعااه» همااین ؛(Kahnamouipour & Khattate, Ibid. p. 121 )« .آفاارینش هنااری اساات

و  ؛(Robichez, 1985, p. 361) «.شااونداعماق ژرف ضمیر هنرمند یعنی آنجا کااه تصاااویر زاده ماای

نفااوذ بااه  « بنامنااد.اقعماا نقد ا»شده نقد منمون را مونبدرونی در دنیای خیالی هنرمند است که   کنکاا

ی کنکاااا . این پدیدهن استنموم  ترین رسالت نقدمهم  قش،منظور کشف دنیای درون خالبه  اثردرون  

بااه نقااد   ، شااباهتیکناادنقد باشاالار میی  حوزه  دوار  ث روانکاوی را همح گاه مبآدوهنرمند که ناخ  درونی

 کرد:توان چنین تصورندارد. تفاوت این دو شیوه را میفروید  یروانکاوانه

 .چیزهااا لار،هاساات و موضااو  روانکاااوی باشاا روانکاااوی فرویااد مربااوم بااه آده»

و   روانکاااوی آتااش و باارف  ،اساات  «مااادی»دانسته منحصرا     خواسته و  لارروانکاوی باش

-تنها تصاویر و طرز به  باشلار نه  ...نوالیس و الوار و پو  نه روانکاوی  است  رسنگ و خمی

. آنچه فرویااد کندمی  بررسی  هروانکاوان  را  خود چیز  ،چیز  بلکه مادیّتچیزها    نگرفتکار

بااه  ،ر اعماق نفااسد با کندوکاو اما باشلار ،ت استننسیّ، بیندروان آدمی می  ژرفای  در

در نظاار فرویااد، آ    ...اساات  «نیروی مولد محصولات رواناایرسد که »  می  تخیّلقلمرو  

اساات و مفهااوه   ههمان چشاام  هچشم  ،لارشتقاد باعا  اما به  ،دوشیزگی است  تمثیل  ،چشمه

-دختاار نااوان ماای در . چیزی را کهعکسالاست نه ب هچشم  یپاکی و دوشیزگی زاییده

منبااع نیاارو   بااه  اساات کااه  ایباشلار روانکاوی  روانکاوی  .یابیممی  ،در آ  پار  ،یمئنو

 (.46: 1378)باشلار، « .است...  راهبر

. نقااد اندیشاادشااود و بااه آن ماایو باشلار به عمق تصویر وارد میبیند  گویی فروید ظاهر تصویر را می 

تصاااویر ساااختن لار شاا نقد با یهنوهر»تصاویر است نه خود تصویر.   یاو به دنبا  منشأ و سرچشمهاعماق  

تصاویر شاعرانه است که  . زیرا از خلا پژوهش انتقادیاصل یعنی  ،سازداز ماده می  است که انسان  خیالی

مایاال اساات از خاالا    به ایاان ترتیااب، باشاالار  .توان دنیای عاطفی یک شاعر و مفهوه اثر او را دریافتمی

 .Kahnamouipour & Khattate, opcit« ).برسااد «شااناسشااخص روان»بااه  «شااخص شاااعر»

p.108)و  خااار  ،باااد  ،آ )ماده همان چهار عنصر اصلی    بایستی در اینجا خاطرنشان کرد که منظور از  ؛ 

حنااور ایاان عناصاار  .هسااتند هپردازانه و شاعرانزیربنای تمامی تصاویر خیا   لارنظر باشکه از  است    (آتش
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عناصاار »این  باشلار،از نگاه  .کندریزی میخیالی را پایه و نقدکرده  حاکمذهن شاعر را بر   تخیّلاست که  

باشااند می تخیّلهای هایی در مورد ساختارسرشار از درس  ،انده گرفته شدهدیعاصلی که از تفکر باستانی و

 & Kahnamouipour) «.باارای تحلیاال یااک مااتن هسااتند «گاار عااالیهاادایتساارنخ یک و بنابراین »

Khattate, Ibid. p.108)ماای ،که حنور این عناصر مادی در شعر یا نثر هنرمند اندیشدباشلار می ؛-

 قد باشلار،در ن» .نشان دهد هامند به کشف رازهخواننده و منتقد علاق بهتواند دنیایی از اسرار درونی هنر را  

در حا  فوران  ،از همان آغاز و سرچشمه عرانه راشا یا فرو رود و تصاویرؤباید همراه با خالق اثر به ر نتقدم

شااالوده و »و نوشش لمس کند و بگذارد تا در ونودا طنین افکند و ساختار و نظاااه نهااانی آنهااا یعناای  

اینجاست که عامل مهم دیگااری در نقااد خیااالی   ؛(363:  1388،  )برونل«  .را کشف کند«  هاترکیب استعاره

وضوح به  ،ها در یک اثرظهور استعاره  .دهدآن نهت می  یشده  همفاهیم پرداختبه  شود و  لار ظاهر میشبا

 یچهره که با خوانش هر خواننده ؛ واژگانی دوهنرمند دارد یر و نوشتهعش  یحکایت از دنیای پشت پرده

هایی از افکار پنهان هنرمند توانند گوشهمیو یابند  معنای خاص خود را می  ،دقیق و کنجکاوصاحب ذوق، 

 یاارویعلاقااه پیک تصااویر مااورد  یاز نذبهکند که روح شاعرانه کاملا   یید میأت  »باشلار  .دنکن  را آشکار

دهد که وحدت منمونی را ارائه می]...[ نظامی  ،های خوداز طریق استعاره . هر شاعر، بیش از همهکندمی

 ترتیااب،ایاانبااه (؛ Kahnamouipour & Khattate, opcit. p. 109) «.دهاادرا تشکیل میاو آثار 

دارد تا به دنیا و اشیای مونود را وادار می  ، اوانداخته  کاپوهنرمند را به ت  تخیّل  ،رفته در اثرکارارات بهعاست

را  هخواند و هماستعدادی است که می تخیّل»رسد که به نظر می واقع، چنین. درای نو بنگرددر آن به شیوه

-Robichez, opcit. pp. 390) «.دهاادچیزهااا یاااری ماای یهکند و ما را در عبور از پوستمی حورمس

شده در ورای آن که منجاار ، کشف حقایق پنهانسوی دیگرگذر از یک سوی واژه و شیء بهاین    ؛(391

کااه نهااان سرشااار از سااازد شود، ما را با این حقیقت آشنا میبه شناخت دنیای عاطفی و باطنی هنرمند می

بااه  .دهندخلقیات انسانی را به ما نشان می ازای گوشه هر کداه در صورت آشکارسازی،اسراری است که  

 ،های دنیاااپدیااده  یهمااه.    ...کنندو آدمی را اخلاقی می  دهندمیخلاق  ادرس    ،های دنیاپدیده»راستی که  

 .انااد«وار یعناای اخلاقاایی نمونااهیهاپدیااده، »های طبیعاایپدیااده یهمه ،از دیدگاه شاعر  .ندااخلاق  یآیینه

-ایاان ؛(48: 1378)باشاالار، «  .اندنهان یا مدخلی بر اخلاقیات نهان  بر  مدخلی اخلاقی»چیزها برای شاعر  

و ماادنظر کند  ا دنبا  میاهسفری مادی را در میان تصاویر هنرمندان  ،تخیّلکمک    گونه است که شاعر به

 .Bachelard, 1990, p ) «.خواهااد انسااان را بشناساادپژوهشگر بزرگ فیلسوفی باشد که میدارد تا »

یااک  تخیّاال: »گویاادماای ،(1827-1757)ی بریتانیااایی ، نویسااندهبلیااکویلیاه  که گونههمان پس (؛10

عامل شناخت و کشااف اساارار  ؛(Bachelard, Ibid., p. 11 ) «.ونود انسان است حالت نیست، خوده
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انسان هنرمند را آشکار ها و هزارتوی روان  یایی است که پیچیدگیؤراهنمای سفر خیالی و ر  ؛درونی است

 کند.و به خوانندگان مشتاق معرفی می

 نماد شب در شعر فارسی -2-2

بسااته بااه   .گاارددمیشااماری  واژگان یک زبان در بستر زمان دستخوا توییر و تحااولات باای  یگنجینه

هرگاااه نامعااه  .بگیاارد تواند در هر دوره مفاهیم متعددی به خودمی واژهیک    ،شرای  تاریخی و انتماعی

گفتاااری آن  یواژگااانی بااه زنجیااره، نوادبیات آن نامعه نیااز متحااو  شااده  ،تحولات انتماعی شود  دچار

پر  ییکی از واژگان همیشه حاضر در دنیای ادبیات واژه .گرددمیواژگانی کهن از آن حذف  یا افزوده و

آن دسته  بهمرموز  یاین واژه .آن نهفته است  یرار زیادی در سکوت شبانهسباشد که امی  شبرمز و راز  

»نماااد : کناادنماد را چنااین تعریااف می . یونگشوندخوانده می Symbole ق دارد که نمادتعلّ یاز کلمات

ممکاان باارای تجساام چیاازی  ربهترین تصو نماد . ...ی خود داردآن  همیشه محتوایی بیش از مفهوه روشن و

بااا ایاان   ؛(61:  1393)ناسم،    «.تر نشان دادای روشنتوان آن را به شیوهناشناخته است و نمی  است که نسبتا 

رسااد کااه بایسااتی بااه درون آن نفااوذ کاارد و آن را کنااار زد؛ چون یک مه غلیظ به نظر می  شبتعریف،  

 ؟«آید چراغی هستشب که می»بایستی تا آن سوی این مه مرموز رفت و دریافت آیا 

چااون بساایاری از واژگااان نمااادین دیگاار، بااه دلایاال سیاساای،  شبببی واژهدر ادبیااات فارساای،  

-که امروز در ادبیات معاصر ما نلوهانتماعی، فلسفی یا مذهبی سیری تحولی را پشت سر گذرانده تا این

  :دهد کهنمادین در ادبیات فارسی نشان می شبیابی حنور ریشهگر مفاهیم متعدد گردیده است. 

ایرانیان در موقعیت زناادگی ساانتی بااا احساااس بالناادگی از   ،»در یک روایت تاریخی

 حااوی والا از خود ساااختند و بااه همااان نیهااندازی امیدبخش و آرمانچشم  ،شرای  خود

  شااب« را آمااا» عرفااانی،به مدار  عبور اما با .کردندمی  شبیهشب« تن را به »نادشمو  یران  نا

در مدار سوه در  .کردنددرونی را قلمداد می یزکیهپنداشتند و از آن تخلوت خویش می

 ،ماناادگی در براباار روزابتاادا »شااب« مفهااومی ایاادئولوژیک از عقااب  ،موانهه با مدرنیتااه

گذر ترکیب با از رهداد مدرن و  بی پیدا کرد و سپس در موانهه با استوخواهنوگرایی و ن

زاده، )نجااف «.شدگر داد سیاسی نلوهباز است  استعاری  یعنصر  یبه مثابه  ،عناصر اروپایی

 (.97: 1392کش، فیله

 های از یادرفته«ی چشم »راوی قصهشب زمانه از دریچه -2-3

-اشعار و نوشته  است که در  شب  منموناین    ادبیات عصر پهلوی،ی سمبولیسم انتماعی در  وپیشربا  

هر آنچااه  شود تا شعرامیای این ننبش ادبی بهانه  ترتیب،. بدینکندتازی مین ذوق و هنر یکهاهای صاحب

انتماعی در  اما »سمبولیسم ،دنکن رداز تیغ تیز سانسور با این شیوه   ،بر زبان آورند  صراحتا توانند را که نمی
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کننااده داشاات و نیاز بااه یااک تماااه  ؛(296:  1378« )شمس لنگرودی،  .فارسی که با نیما آغاز شد  نوی  شعر

بااود کااه   یاز نمله شاااعران متعهااداخوان    ؛(296« )همان،  .را به کما  رسانید  آن  بود که  ثالثاین اخوان»

مااورد گااویی دروآورد. او ضاامن گفاات رویاستفاده از نمادها به برای بیان افکار سیاسی و انتماعی خود 

کاااری و پوشیدههای گذشته به  ... ذهن ما، در عرض سا »نویسد:  انتخا  زبان نمادین در عصر پهلوی می

اصطلاح یک حالتی که حرفمان را پسه پشت هزار استعاره و ابهاااه و بود، بهکاری گرایش پیدا کردهپنهان

 هزبااان زماناا »  ایاان گونااه اساات کااه او  (؛229:  1371،  « )کاااخی.ایهاه بپوشانیم تا بتااوانیم حرفمااان را باازنیم

. نمعیاات اساات مطرح نیست؛ روی صحبت او بات فردیّ ،شعر اخواندر  (؛30: 1346« )آ  احمد، .شودمی

دردآلود... ی  آه  ، گاه باهلنا  باه  گا،  فریاد  . گاه بازیستبود که در آن می  ایاوضا  نامعه  »او همیشه راوی

تصویرگر واقعیت خشن  ،پرشور بود و فاخر و در عین حا  کرد کهاو در قالب نیمایی، محتوایی عرضه می

های انسااان هااا و آشاافتگیاز رنج  او بااا هنرمناادی تماااه، (؛514: 1397.« )فروغاای، پرچماای، ایااران معاصاار

 یهااای کااوچکحرف اخااوان، ایهاا حرف» :گویدطور که فروغ فرخزاد می؛ همانزندحرف می  امعاصر

در   کااه  هبااه آنچاا   سوگمنامینی در    .منامین خاص خودا را داشت(؛ او »24:  9136« )دهباشی،  .نیستند

.« )فروغاای، پرچماای، همااان: وردپدیااد آ »اخااوان« راخاااص  یشاایوه ،این منااامین.  ...داشت  دلش ونود

-او ماای ،چارچو  سرسااخت شااعر ساانتی نیسااتشکستن  ،اخوان در مسیر ادبیات معاصر  همّ و غم  (؛515

کااه در « شاعر شااعرهای نااا » ؛(146: 1386« )اخوان ثالث، .اهلی وحشت باشد های آشاعر خواهد که »

نیست بلکه درد یک نسل است کااه در  اوکه مختص  هایید[ در...] شاعر دردمندی استیقین »بهاو    ،هاآن

 ،انتمااا  عصاار شاااعر  هااایدر این ترساایم دردمناادی  (.23« )دهباشی، همان:  .یابدبیان خود را می  او،  زبان

  : شودمجسم میاو به بهترین نحو در شعر « غمگین ینهشب دیوا»

ای دارد.ک در شااب غمگااین،ک کااه چااو دشاات او هاام د ه افساارده  یه» ... در شب دیواناا 

بااارد هاست ک همچنااان ماایغمگین،ک مانده دشت بیکران در زیر باران، آه، ساعت  یدیوانه

 ( 83، همان: 1376اخوان ثالث،)این ابر سیاه ساکت دلگیر.« 

 ماتحلیل داده -3

قفاال اشااعار  بتواند شبی رسد کلید واژه، به نظر میهای مختلفدر مجموعهشب  آمد پیاپی  وبا رفت

شاااعر »آلااود مشتاق را به درون دنیای افکااار مرمااوز و مااه  یاسرارآمیز اخوان را بگشاید و خوانندهشبانه و  

گرچااه » ،چرا در شعر اخوان و دریابد که هدایت کند  ؛(208:  1387« )شاهین دژی،  .بزرگ سرزنش نهان

اما ایاان رمزگشااایی ممکاان نخواهااد  ؛( 345: 1389)اخوان ثالث،   ؟«باز شب شب است  ،هر ستاره ماه شود

 .سازندوان را میخدادن تصاویری که دکوپاژ نهایی شعر ابود نز با کنار هم قرار
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 :1درین همسایه   -1-3

« )اخااوان ثالااث، در حیاط کوچک پاییز در زنبدانی »متعلق به مجموعه«  1شعر » درین همسایه  

-، بااه همااراه ضاار 1345شده در پایان شعر، زناادان قصاار آذر است که زمان و مکان نگاشته  ؛(54:  1379

، گویااای مفاااهیم («)یک مثل قبدیمیآورد شده، »چوپان بد، داغ باز میالمثلی که در ابتدای شعر بیان

 باشد:شده در این شعر میپنهان

های دگاار چااو شااباک  شب ه طولانی پاییزک  نزندا یشب افسردها  ک شب، امشب نیز»

؛ غاامو بیاند، آسوده همه خوابیدهک    .بر آماسیده و ماسیده بر هر چیز  ، ککرده و غمگینده

مگر پیواه دارد بااا ، ک  روزندرین تاریک بی،ک  گیرد دلم آراهنمی  ک؛آیدو من خوابم نمی  ک

 ( 54همان:  ،«ر حیام کوچک پاییز در زنداند»، 1379اخوان ثالث، ) «.شما، پیواه

را در زناادان  «کاارده و غمگااینده ،طولانی ،شبی پاییزی»که  ،رعشده در این بند آغازین شمطرح  شب

ه را آغاااز ماای .داردبرمی پرده از راز اخوانبه سادگی  ،کندروایت می کنااد » اخوان از همان ابتدا کااه قصااّ

ه، فکاار و نماید و درواقع... همهای انتماعی یا فلسفی را مطرح میلهدرواقع مسأ نا در پشت روایت و قصااّ

دنبا  معنی اصلی و مفهوه تمثیاال نا در شعر اخوان باید بهدارد. همه  ای انتماعی و یا فلسفی ونوداندیشه

که یکی از منامین وابسااته بااه شب  به نقد باشلار، تونّهبا  (؛179: 1358کو ، « )زرین.و سمبل آن رفت

 .هنرمنااد اشاااره کنااد ی ذهاانهتواند به دنیای تیرتواند آرامش ایجاد کند و هم میهم می  ت،سا  واهعنصر  

امااا   .دادن اسااتپیاااه  یاخااوان آمااادهروزن«،  باای  در ایاان تاریااک»  .تاریکی است  ،شب  ی اصلیهمشخص

در طو  آن »شبی نیست که ؛ بیاورد و آرامش که با خود پیواه شادی شبی نیستاین  کدامین پیواه؟ مطمئنا 

 Bachelard, 1990, opcit., p. 45« ).و سادگی پرواز شبانه درمان شود  متملایی  مان به وسیلهقلب

هااای واقعیاات و این یکی از ت و خمودگی به همراه داردوهمیشه با خود رخ  شب پاییزی،  آن همشب    ؛(

 ،یاااوردبااه ارموااان ببرای شاعر    ، آرامش راتوانست در سکوت خیالی خودشبی که می  .ستاپاییزی    شب

. ونااود صاافات کناادکرده ماایفنا را ده  شده،ظاهرغمگین و تاریک    ،خیا  او را تا ناکجاآباد پرواز دهد

از نو  نگرا اخااوان   ، نشانشب« برای  تاریک  و  ماسیدهرآماسیده،  ب  ،کردهده  ،غمگین  ،طولانی  ،افسرده»

ایاان رسااد.  بااه گااوا نماای  ؛(201« )حقوقی، همان:  .برای او، »صدائی نز صدای رازهای شب  ست.دنیابه  

« ) .هااا را افاازایش دهاادآساامان عمااقتوانساات سااکوت شااب کااه ماای» .نخواهااد بااود یشااب آراماا  ،شااب

Bachelard, 1990, opcit., p.63)ایااند. دهاا پرهیاااهو نشااان میکننااده و ا نگااراناینجا خااود ردر  ؛ 

چیاازی  :مشااخص اساات آورد. پیواااهخواند، با خود پیاه شور و نشااام نخواهاادشادی نخواهد    ، سرودشب

 شود:ا  پرسیده میؤدر قالب یک س و است که در بند دوه شعر
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ی خوابتان چون ، اپرسم امشب از شماهمین میک    شما را این نه دشناه است، نه نفرین»

الا یااا دیااوار؟ ک  بااا دیااوار یهجّتااوان خوابیااد، بااا ایاان ضاا چگونااه می، ک ساانگینها ساانگ

در حیام »،  1379)اخوان ثالث،  «  فرنگ آذین؟های زنّار ه ی کر، با گریبانارههای خسنگ

 ( 55، همان: «کوچک پاییز در زندان

و   شاارو  بااه شااکایت  «،ها ساانگین اسااتشان چون سنگخوا »دادن افرادی که  خوان با خطا  قرارا

طلبااد« کنااد، اعتااراض آدماای را ماای. در حقیقت، »نهانی کااه اخااوان در آن زناادگی ماایکندمی  اعتراض

حااوادج اگرچه اخوان در زندگی خود   ؟کجاست  این اعتراض  یسرچشمه  اما  (؛239، همان:  دژی)شاهین

 ، اما به اعتقادبیکاری و غیره را از سر گذرانده است  ،مرگ بستگان  ،ناخوشایند بسیاری چون فقر اقتصادی

سرآغاز ناامیدی اخوان و مطلااع  و شکست نهنت ملی، 1332مرداد  28وقو  کودتای   ،بسیاری از منتقدان

 شکسااته شاااعره بلکااه اوشکست  یک  نه    ؛شاعر شکست است  ثالثمهدی اخوان. »شودمیاو  شعر شکست  

تااوان در نزد شاعر، می  شکاتی  منظور توضیح واژهبه  ؛(164:  1370دریایی،زاده،  « )قاسم.هاستشکست

 اشاره کرد:؟«پل سارتر در کتا  » ادبیات چیست-قولی از ژانبه نقل

هایش چه بسا که از هستی خود باز بماند. درواقع آدماای »آدمی برای رسیده به هدف

خود »بیگانااه« شااود و آنگاااه فقاا  هایی که افکنده است نیز ممکن است با به سبب طرح

آورد و با »هستی«یگانه کند. این وظیفۀ خطیر را شعر به تواند او را به خود بازشکست می

« .خااوردگیعهده دارد، زیرا که شعر نمایشگر شکست است و شاعر نمایشااگر شکساات

 (34: 1348ی نجفی، )سارتر، ترنمه

ی خطیر را بااه خااوبی انجاااه داده دهد که او این وظیفهتا  اخوان، به خوبی نشان میو  تب    زندگی پر

است. از آنجا که »اخوان شاعر بود، اما نه شاعری که از رنج خااویش بنالااد، باال شاااعری کااه نااز از رنااج 

در  فنای سیاه و پر اضطرا  ایران (؛147دژی، همان: « )شاهین.دیگران ننالید. برای او »خود« در میان نبود

ن اسرزمین تابنار اهورایی آماج تاخت و تاز انیران و شوادچرا این    برد کهفکر فرو می  او را به  ،32مرداد  

شااود شدن در ذهن و قلب او زده میهای سیاسیدر همین دوران است که نخستین نرقه  ؟گرددمیداخلی  

کتااا  گویی در وضمن گفت(؛ 247: 1379 « )کاخی،.دو به راستی که »اخوان یک شاعر عمیقا  سیاسی بو

قصااد و من شااعره باای گوید: »...کند و میله اعتراف می، او خود به این مسأ» ناگه غرو  کدامین ستاره؟«

 (؛171زاده، دریایی، همان: « )قاسم.غرض نیست و همیشه ابعاد شعر من، ابعاد انتماعی است. سیاسی است

هااای گریبااان»کااه بااا  رسااند  نظاار ماای  بااه  «ی کاارههای خارنگ»سبدخواهان همچون    اخوان، اینقاد  عتا  به

 ،نگاه اخوان را به دشمنان داخلاای و خااارنی ایاارانبه خوبی  سازی  این تصویر  .نداهآذین شد  «،فرنگزنّار ه 

 تفاوت، چنین است:کند. نو  نگرا او به این افراد بیترسیم می ،آور مرداددلهره این آشو بانیان 
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تأمل، خالی از اندیشه و تفکر نساابت بااه زناادگی و هایی را که خالی از  »من اصلا  آده

داناام دانم. یعنی قااالبی از آده ماایهستی و محی  اطراف خود باشند، درحقیقت، آده نمی

تواند بخورد و بخوابد و هزار کار بکند، ادای آده بودن دربیاورد ولی آده به یااک که می

ای همااراه باشااد بااا معنی نباشد. آده درصورتی آده است کااه بیاادار باشااد، در هاار لحظااه

 (57: 1348.« )اخوان ثالث، حرکت هستیش و زمانش و زندگیش

 سسااتی و باای  ،رخااوت  ،سااکون  و نماااد  خااار  رعنص  هوابسته ب  پردازیخیا   سنگ،  تخیّلاز دید نقد   

شود برای بستن پااای انسااان و مااانع از می یزنجیر ،و داشتن وزن یدلیل سنگین . این عنصر بهتحرکی است

و باادتر ایاان که برای رهایی ایران هیچ تلاشی از خود نشان نااداده    کسانی  چنان که. همشودمیاو  حرکت  

شااان را خااود و زناادگی ،د و با پشااتیبانی دشاامنان فرنگااینشوی خارا مییهاسنگ  ،اندبا دشمنان ساختهکه  

 ،توصاایف ایاان افااراد پرداختااه  ، بااهاخوان به بهترین شااکل ممکاان  ،خار  . به کمک عنصربندندآذین می

تحاارر و ماهیاات بی  ،نناااآ  بااهشااود و بااا تلنگاار زدن  ماای  ؛(201)حقااوقی، همااان:    «صدای حیرت بیاادار»

دژی، همااان: زمااان خااویش اساات« )شاااهین  یکند که »شاعر، آینهکرده و ثابت میسرسخت آنها را فاا

، 32هااای پااس از کودتااای ماارداد ترتیااب، »در سااا کند. باادینبیند، منعکس می(؛ هر آنچه را که می153

بودنااد و گوی آن عده از افراد نسل خود شد که شکست و وهن وحشااتناکی را تحماال کااردهاخوان سخن

 (249: 1379« )کاخی، .است کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده توانستند مانند برخی دیگر چنان رفتارنمی

چه ویراناای   -ک  درین همسایه نودی هست و ویرانیک  دانم شما دانید این، یا نی؟نمی»

: ک ا » ... آیااد از او هاار شااب، صااداهای پریشااانیکه می ک- تر یادگار از دورتر اعصارکهن

ک   !ترا بااا آذر ه پااار اهااورایی دهاام سااوگندک    چنین بی اعتنا مگذرک    !نوانمردا  نوانمردا

، ک د  باااقی سااتهنااوزه آتشاای در ژرفنااای ه ژرف ه . ک  بدین خواری مبین خاکسااتر ه ساارده

بااه آیااین ه ک    نااوانمردا  بیااا بنگاار، بیااا بنگاار. ک  اگرچه اینک سراپا سردی و ویراناای و درده

بدین . ک  گریبان پاره کن، یا چاره کن درد ه مرا دیگرک    نوانمردان، وگرنه همچو همدردان

 ک !دریوااا  حساارتا  درداک  گیرنااداه، دسااتم نمیافتاده ز پای، ک سردی مرا با خویشتن مگذار

: ، همااان«در حیام کوچک پاییز در زندان»، 1379)اخوان ثالث،  « ...!نوانمردا  نوانمردا

56-55 ) 

. اخوان کندرا روایت می 30 یایران دهه  یبه زیبایی فنا  ،با کمک عناصر خار و آتش  شبفنای  

 ،آمااده شایااران تابناااک . آنچااه باار سااربیناادار دورتر میعصعمق سیاهی ایران را از ا  ،تاریک  شب  در این

هااای کااه در شااب اساات . این نود شااوه ویراناایر پیشین داردادوامحصو  یک روز نیست بلکه ریشه در  

امااا در   ،در ایران باستان نماد دانااایی و حکماات اساات  . نود، اگرچهدهدسر می  «صداهای پریشانی»ایران  
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این عنصاار  .کندمی پریشانی و آشو  به پا ،رسد و در د به نظر می  یا شاعرانه، شوه و نحس  فرهنگ عامه

اکنااون  ،وردبیااا به همااراه شادیبرای شاعر خوشی و  ،در آسمان اتوانست با پروازپرواز که می  وابسته به

، شااود دیگاارو مونااب می  گاارددمیشادی    یقله  به اوجمانع از صعود شاعر    ،ایران  یحنورا در ویرانه

 تخیّاال ددر نقاا  .نباشااد ؛(Bachelard, 1990, opcit., p. 146« )هااا، شاعر قلهعودیصشاعر » اخوان

شااومی ی  امااا وقتاای از پرنااده  ،دهاادمت را نشان میعظتعالی و    اوج،ست و  ا  صعود خیالی،  پرواز،  رلاباش

اینجاست   .بودخواهدنآفرین  پرواز این پرنده در فنای ایران شادی  ردیگ  ،آیدسخن به میان می  نود  چون

شاااعر از مبااارزان راه آزادی   اوضااا ،در این    .شودروح اخوان گسترانده می  و  ناامیدی بر ذهن  یکه سایه

«، به کمک مرده و شاااعر ها باقی استژرف د  ژرفنایاهورایی که هنوز در  آتش پار»  خواهد که بامی

-بیایند، وطن را خوار نبینند و تصور نکنند از آنان تنها، خاکستری سرد باقی مانده است. آتش، »این پدیده

گاار شااکوه و تداعی ؛(p. 17Bachelard, 1949 ,« ).تواند همه چیز را بیان کندزنده که میی برتر فرا

زناادگی  شااانهایی ایران اهورایی و ایرانیان سرفراز اساات، »در قلاابدرخشان و یادگار اعصار همیشه زنده

 ,Bachelard) «.کناادخیزد و مانند عشق خود را عرضه میکند و درونی است، از اعماق نسم برمیمی

, p. 17Ibid.)خوبی و بدی« ) :اد استمتنّ  یهننبدارای دو   ،رلادر نقد باش»  این پدیده  ؛Bachelard, 

, p. 17Ibid.تااوان انسااان قلمداد شده که می عنصری پار و خوبی ،آتش به عنوان منبع انرژی اینجا، (؛

-ماایپااار»در بهشاات آتااش  گویی کااه ایاان  ؛گرداندرا به خدا نزدیک می  . او آتشآن سوگند داد  را به

از طرف دیگر، »آتش، خاکسااتر، سااردی و ویراناای« در نقااد  ؛(.p. 17Bachelard, Ibid ,« ).درخشد

ی آتااش توضاایح داده وساایلههکنااد بهر آنچه سریع توییر ماایکند به این که »باشلار ما را هدایت می  تخیّل

میان آتش تند و تیز و شور و هیجان مبارزه تا خاکستر و سرد  (؛.p. 17Bachelard, Ibid ,« ).شودمی

زدن همیااک چشاام بااهتواند باشد و همه چیااز در ی زمانی کوتاهی میشور گویی فاصلهشدن این آتش پر

بااا  دهااد کااهتواند خاکستر، سرد و ویران شود. پس، شاعر ملتمسانه مباااررزان راه آزادی را سااوگند میمی

ها که از پااا ؛ هماندنده  خیزند و وطن و مرده را نجات  به پاتوسل به شور و هیجان ناشی از عشق اهورایی  

رسااد و چشاام انتظااار نااوانمردان ماایهن گوا نماای  حسرتا  دردا « از آنان بهاند و فریادی نز »دریواافتاده

 اند.مانده

 ،کبسی با ناشناسی که خطابش رو به سوی اوساات  .کگیرداین نود، نالان ورد می  همدا»

چُگااور   ک  و گر لختی سکوتش هساات، پنااداری.ک  گرید و آراه نپذیردگوید و میچنین می

به نجوایی، همااه   ک  نوحه را دیگر کند، آنگاهکه راه ه    ، کمالدسالخورده اندُهان را گوا می

بااه ساار  ک غم است و غم همه عااالم ک زمین پر غم، هوا پر غم : ک »...نالددلتنگی و اندوه، می

بااه تااو سااوگند بساایار ک  غم ه عالم برای یک د  ه تنها  ک  ریزد ده از سالیان آوارهر ده رو می
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، «در حیام کوچااک پاااییز در زناادان»،  1379) اخوان ثالث،    بسیار...«ی غم، راستی  ا  است

 (56همان: 

ایران پر از غم   یزمین و هوا  «.گرید و آراه نپذیردمی»رسد و چنان به گوا میهم  هشو  یرندهی پناله 

هااوا هاار دو  هاام عنصاارهم عنصر خااار و  ،در اینجا .عالم را فرا گرفته است یهمه ،گویی این غم  ؛است

 ، غمیهوا و زمین ریکیتا .دندهارائه می 30 یاز ایران دههآلود و سیاه و یک فنای غم  نقش منفی دارند

توانااد آن زیاد است که شاعر به تنهایی نمی  چنان  . این غم و اندوهشودنهانی می  که  پراکندا میفنرا در  

اینجا به خوبی  ، درغم در زمین و هوا نفشردگی فنا و احساس خفگی ناشی از پراکندن ای  .کند  را تحمل

بااه تنهااایی  یهاایچ مبااارز ؛فنای التها  و خفقان اساات ،فنا شود.کشیده میشاعرانه به تصویر   یزبان  او ب

 .را در سینه نگه دارد عظیمتواند این غم نمی

بیچاااره از آن -به تنگ آمد دلاام  ک ،های زُنّاریی کر، با گریبانهای خارهالا یا سنگ»

 - ک  درین همسایه نودی هست، و ویرانی ک  دانید؟دانم شما آیا نمینمی  . کورد و این تکرار

گوینااد روزی، کااه می ک -)هااایش دو چشاام ه هااو  وحشااتناردرخشااان از میااان تیرگی

 ک )مانااد بااد  هچوپااان یهآورد)بااه باااز ک  ولی امروز . کای بوده ست، یا باغیروزگاری خانه

اخااوان ثالااث، ).« از او مانااده همااین داغاای ک ا دَرَد گرگاای،  چنان چون گوساافندی، کااه

 ( 56-57همان: ، «در حیام کوچک پاییز در زندان»،  1379

باشااکوه و  یخواهد به گذشتهدهد و از آنان میبار دیگر عوامل داخلی کودتا را خطا  قرار می  شاعر

شاه پهلوی پاداقدامات نادرست و به علت سیاست ، آنها عصر اکنون در بیندیشند که دیگر  شانایران  زیبای

. در این دست دادن آنآن را دریده و چیزی از آن باقی نمانده نز داغ از گرگ  است که    یمثل گوسفند

گاار عنصاار خااار هسااتند؛ عنصااری کااه ساانگینی آن های خاره، خانه، باااغ و ویراناای« تااداعیبند، »سنگ

گوینااد روزی، گیاار وطاان و دیااار کهاان آن »کااه میموشکافانه به دلبستگی سنگین شاعر بااه خااار داماان

با عنصر هوا و سنگ خاره است، یا باغی«، اشاره دارد. همچنین عنصر خار با نماد ای بودهروزگاری خانه

 .دنکنمی شاعر را تداعی یهغصّ نماد نود،

کاار، بااا  یههای ه خااارالا یااا ساانگ . کآیاادسااوزد و کاااری ز دسااتم باار نمیدلاام می»

 ک دانم که چون من یا شما آیااانمی  ک  دانم کدامین چاره باید کرد؟نمی  ک  های زُنّاریگریبان

در حیااام »، 1379اخوان ثالااث، )« د  را ز سنگ خاره باید کرد؟گریبان پاره باید کرد، یا  

 (57، همان: «کوچک پاییز در زندان

  1345زندان قصر، آذرماه 
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عنااوان بااهشاااعر    نیااز،  امااا ایاان بااار  ،کاران استخیانتو  عوامل داخلی      بهم خطاه  آخر شعر باز  بند 

لابه کنم یااا اینکااه مثاال  عجز وآیا بایستی  :  گویدماند و با شک میحل عانز میاز بیان راهوندان نامعه،  

نشان از ایاان  ،در این بند هسنگ خار یتکرار دوگانه  ؟تفاوت شوهدلم سنگ شود و بی  ،فروشانشما وطن

 ،بر ذهن و روح شاعر حاکم است و سنگینی زمین به شاعر نیز ساارایت کاارده ، عمیقا عنصر خار  دارد که

 .کندی و رکود میستدچار س را وا

  »شب که شد«: -3-2

؛ یده شده استاخوان برگز ؛(48: 1379)اخوان ثالث،   «اما سرد  ،دوزخ»  یاز مجموعه  «شب که شد»

مکانی در این شعر ذکاار و  تاریخ    . اگرچهکندتازی مییکه  ،بار تکرار  11در آن با  شب    یکه واژه  شعری

ترساایم فنااای سااخت و ساانگین  ،ماننااد اخااوانزیر این عبارات حریر در مشخص است که  نشده اما کاملا 

. در شعر اخوان هر واژه چون نیلوفری است کااه روی مااردا  حقااایق شاعر نهفته است  عصرسیاسی ایران  

کااار بااردن واژگااان و عبااارات نااو، مااردا  ایااران عصاار اسااتبداد را آرمیده است. زیبایی ظاهری شعر با به

 زند.ای در آسمان تاریک سوسو میپوشانده است و هر کلمه از شعر او چون ستاره

هاار چهااا ی.ک و چه پرتا  تبک  .آن شب امّا چه شبی بودک  .شب که شد آینه تب کرد»  

چااه از ایاان ک  چااه از آن دورتاارین دورک ا ک  تاری  یهآن پریخانک ا    دیده،را که در او می

یااا کااه دریاچااه ک    ترین آتش خون،داغمثل آن بود که در دوزخی از  ک    نزدیک،  یهگوش

اخوان ثالث، .« )شان داده کسیغوطهک  خونه آتش، نه در آن دود بسی،ک    ترینای از سرخ

 (48-49:  همان)« اما سرد ،دوزخ»،  1379

 ،شاابی تاریااک  .سنگین بر آن حاکم است  یبینیم که فنایبه وضوح می  ؛شودروایت میشب  ر در  عش

بایستی دلیاال   است،نشسته  بر آینه همو حرارتی که حتی    اگرم  .ستا  و دود  «خون  آتشه»  ،تا و  پر از تب  

 Bachelard, 1949 ,) «.آتااش اساات نشااانه ای از ناخالصاای در خااونه ،ایاان تااب. »خاصی داشته باشد

opcit., p. 117)امااا وقتاای بااا  شااود،می کننده درنظر گرفتهآتش اغلب به عنوان عنصری پار و پار ؛

ی ی چهاارهآفریند و عرق سرد آن باار آینااهتا  و نگرانی میوعنصر ناخالصی چون دود ترکیب شود، تب

بار منفی زیااادی در همااین ابتاادای شااعر باار آن   «آتش و دود  ،داغ  ،دوزخ  نشیند. واژگان »تب،مبارزان می

یااا   اساات و  تباحساسات انسان ماار  یکه به همه  یا درونی استآتش    باشلار،  تخیّل. در نقد  کنندوارد می

-نمی گره» ،سازدآتش چیزی را نمی ،اینجا د.زنف میحر  است، بیرونی که از هر آنچه سازنده یا نابودگر

-وضوح می. بهشودمی بلکه ویرانگر ظاهر ؛(  ,Ibid., p. 17Bachelard« ).دهدقوت قلبی نمی ،کند

  ,Ibid., p. Bachelard« ).سااوزاندبد و عذا  است و در نهاانم ماای ،وحشتنار» این آتشبینیم که 

در پاایش چشاام خواننااده  ؛( ,Ibid., p. 101Bachelard« )ایاان نشاان ناپااارو »دوزخی را در ؛ (17



 134-160، صص   28ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

نیز   ،راه استآ   آیکی از نمادهای    که  دریاچه  .کندویران می  این، حتی آ  نیز. علاوه بر  کندترسیم می

-زمزمااه ه وآرا ،این دریاچه .آوردشود و حسی منفی در خواننده به ونود میبا آتش ویرانگر شریک می

 آفریند؛ بلکااهو سرزندگی و حیات نمی  زنانه نیست  رد،بنمی  خوا به  ما را    ،بخشدمینآرامش    ؛گر نیست

؛ بیگانگااان و خودپرسااتان داخلاای اشاااره دارد  توساا   ایران  زشده ااین عوامل در کنار هم به دوزخ ساخته

کنند، یااا شاااید بهتاار بتااوان گفاات، دوزخی که این اهریمنان آتش آن را از سوختن سرزمین ایران برپا می

 کنند.یخواهان ایرانی فراهم مای دوزخی که آ  آن را از ریختن خون داغ آزادیدریاچه

من اگر با کااژ وکااوژ تَاارَر ک    .غنب کرد  و برآشفت وک    .کردشب که شد آینه تب»  

 باااد غناابی،ک  ترساایده؛کرده و در باااطن ماایخنده میا    آشنایی به نگه بیگانهک ا    تصویره،

که ک  ترسید،شب که شد آینه میک  دیده؟آه در ظاهر تصویر چها میک  ننگل اخم آلودی،

آن زلالش بااه ک    چه ملو  امّا  دیده آنگه،ک    .بیندازد  تصویرا،غمنار،  یهمرُدنگه در نگه  

 ( 49: «، هماناما سرد ،دوزخ»، 1379اخوان ثالث، )« .لرزیدنسیم آژده می

، آژیده« در ایاان دو ملو   ،غمنار  ،مرده  ،آلوداخم  ، غنب،ترسیدن  ،برآشفتن  ،ب»تواژگان    نشینیهم

غنااب و   ،ترساااندماای  و  کندآشفته می  ؛ تبی کهکندشاعر شکست را بازگو میدرونی    رانه احوا ماه  بند،

و در نهایت، به کمک نسیمی که کند حسی غمنار و ملو  در ما ایجاد می و  میراندمی  ،سازدآلود میخما

 ,Bachelard) «از یک پلیاادیی نشان» لرزاند؛ این تب بایستیشود، ما را میمان خلیده میدر روح زلا 

Ibid., p. 101)ن را دیااو آ شااود بااه حاادی کااه شاااعرمنفاای ظاااهر ماای نیز در اینجا عنصری باد. باشد ؛

 رعکس،کنااد بلکااه باا نمی ءج و تعالی القاوا عنصر هوا نه تنها حسی از  ،بنابراین  .گیرداکی در نظر مینغنب

 این ترسی که پلیدی،این  .کندبه خواننده منتقل می  را  خشم و غنب  ،این هیولای پرنده احساسی از ترس

زناادانی ، 32ماارداد  28کودتااای   در  ترس و پلیدی ناشی از شکست سیاسی مرده  ،دهدبه ما نشان میشاعر  

 .استعمار و نفوذ بیگانگان در ایران و فقر انتماعی مرده است ،شکنجه و اعداه مبارزان راه آزادی  و  کردن

( ایران) آلوددر ننگل اخم(  پادشاه پهلویغنبی« )دیوباد  »ها دست به دست هم داده تا  تمامی این رویداد

 .کند از یک ملت مرده برای ما ترسیم غمنار د و تصویریوزب

تا سحر ک    با همه خستگیش زآن تب توفانی،ک    .شب که شد آینه چون آینه حیران بود»  

به هیاااهوی ماالا  آوری ک    همسایه درختان را  یهباد در بیشک    .دستخوا وحشی توفان بود

خلااوت ک    کنااان،مشاات کوبااان بااه در و دادک    آلودی فریاد کنان،با تصاویر مه. ک  بودانداخته

 ( 49-50: «، هماناما سرد ،دوزخ»، 1379اخوان ثالث، ) .«خود ساخته بود یهآینه را خان

بااه پااا کاارده و در   صااداوفریاااد و ساار  ،آوری انداختااهملا   یدرختان را به هیاهو  ،وحشی  یوفانتباد و  

 هااایفنای سیاسی و انتماعی ایران دهه  ،مستقیمغیرها همه به صورتی  این  .گرفته است  یخلوت آینه نا
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بلکااه   ،دهاادکااه تصاااویر را ارائااه ماای، این چشم نیست  وفانتپردازی  . »در رؤیاکندرا روایت می  40و    30

-با توفان است که می ؛( ,opcit., p. 261Bachelard ,1990) «.گوا است که حیرت کرده است

فریااادی کااه   .مثل تماااه فنااای شااعر  ؛آراه استاینجا نیز نا، در  هوا  .هوا را حس کردعنصر  خشونت  توان  

در »شااب کااه  .ترسااانددرختااان را می ، بیشتر از همااه،کنداندازد و هیاهویی که باد به پا میوفان به راه میت

شااب  ماهرانااه ،اخااوان ؛( ,Ibid., p. 263Bachelard) «.صدا و قاادرت او  شااعر اساات ،وفانشد«، »ت

ماارده ایااران را ی ایاان ذهاان خسااته و ترساایده ،آینهکه تا سحر، د اندوفانی میتمرداد را  28وقو  کودتای 

« .تواند اشاره به شااوروی باشاادمی «همسایهی »واژه»در اغلب اشعار سیاسی اخوان   .درگیر خود ساخته بود

شااود و آنهااا را بااه فاضله و بهشاات مبااارزان می  یقدرت او  دوران که مدینه  (؛155زاده، دریایی،:  )قاسم

بهشاات خواهانی هستند که در نستجوی »؛ اینجا، درختان نماد آزادیاندازدتکاپوی دستیابی به آزادی می

شان، شااوروی، پناااه باارده و اکنااون بااا آگاااهی از قیاااه ماارده ی همسایهآریایی« خویش به بیشه  یگمشده

آلااود شااود، ماابهم و مااهاما تصویری که از این نوا و خااروا دیااده ماای  اند،شان به تکاپو افتادهسرزمین

شااود، فریاااد و مشاات شااود. تنهااا چیاازی کااه شاانیده ماایاست؛ گویی سرانجامی خوا برای آن دیده نمی

آراماای ی خانه رؤیای باغ همسایه، ،به این ترتیبنا را فراگرفته است. کوبیدن بر در و دیوار است که همه

 .شودساکنانش حاکم می و بر اذهان کندکه ایران در طو  تاریخ برای خود ساخته بود اشوا  میرا

قصه پاارداز ک    گاه آهسته چو نجوای پریزادان،ک    شب که شد آینه قهقاه زنان گهگاه،»  

بلااور باار آینااه چااو گاال   عااور وک    پریان شنگک و شیطانک-ک    :آن کودر سودایی  د ،

ریگاای افتاااد در .ک ناگهان صیقلی آینه بر هم خورد. ک  تن شستند  در زلالش سر وک    .ستندرُ

 بلااورین و و تماشای چااه پاارواز،ک  تماشا را؛ کودر افکند، وک  زیبایی آن غلولۀ حیرت و

شب که شااد آینااه دیوانااه شااد از شاایون ک  دید نهان گشت به تاریکیهرچه میک    تماشایی

) اخااوان «  .خونش از زخاام چکیااد  ک.تاو  عقدۀ پردردی در سینۀ تنگش ترکیدک    .تنهایی

 ( 50: «، هماناما سرد ،دوزخ»،  1379ثالث، 

وفااان وحشاای نیساات بلکااه تشود و دیگر خبااری از وزا باااد و  کمی آراه می  بند، لحن اخوانر این  د

 ،در نقااد باشاالار  پبری.  رساادپریان برای یک کودر سودایی به گوا ماای  چون نجوایآهسته    ینجوای

ند و چااه بسااا اهیاپردازان بودؤریان خیالی راهنمای رپ  ،اغلب  .گذاشته است  یخوبی از خود به نا  یچهره

 ای هصااّ قامااا چااه    ؛دنگویپریان برای کودکی قصه می  ،اینجا نیز  .نداهآنان را در رسیدن به مقصد یاری داد

 ساار و تاان اساات کااه در آباای زلا   هااای پریااانتصویر آغازین قصه  و شبیه بهکه در ابتدا زیباست    ایهصّق

اخااوان از   ،امااا در حقیقاات  ،گویناادماایشیرین  ای  به ظاهر قصه. پریان، استعمارگرانی هستند که  دنشویمی

نماااد ایااران   ،دریاچااه. در این بند از شعر،  داردآراه ایران پرده برمی  یخوا  شوه این انیران برای دریاچه
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خااون در   یواژه  امااا  ،حس خو  آرامش است  ءهای آراه و القایکی از موارد آ   ،است و آ  زلا  آن

 .خون یکی از موارد وابسته بااه آ  اساات کااه بااار منفاای دارد  .دهدمی  ای خونینحادثهادامه خبر از وقو   

اینجااا نیااز   .رودمینسمی    یو شکنجه  ذهن ناخودآگاه به سمت ایجاد زخم  ،شودوقتی حرف از خون می

آرامااش و   أمنایران آریایی اخوان کااه ماا   .استزخمی داشته  نشان از  ،شودحرف زده می  آناز  خونی که  

ایاان  (نفت ایااران) اشوا  شده و آنان در آ  زلا  ،توس  پریان که نماد استعمارگران هستند  هآسایش بود

توس  کودر در آ  دریاچه و باار هاام خااوردن   گانداختن ری  .دنبرمی  هابهرهو  شسته    و تن  دریاچه سر

اشاره به تصمیمات شاه نوان پهلااوی مخصوصااا  تصاامیم باارای ایجاااد کودتااا و ،  است  آن  آرامش ظاهری

اندازی این کودر سودایی، د. سنگکنایران را دچار آشو  می  که  براندازی دولت مردمی مصدق دارد

اینجاست که نتیجه ای نز تاریکی برای ایران و تنهایی و سرخوردگی برای ایرانیان در پی نخواهد داشت؛ 

مبارزان زیااادی را از ، 40و    30  یایران دهه  .چکدشود و از آن خون میایران پر از زخم میی پردرد  سینه

بدی بر ا و  ی بزرگداغ  بیگانگان کشته شدند واز زیر یوغ  شان  آزادی سرزمین مادری  راه  دست داد که در

 .ایران نهادند ،شاند  مادر

کوفت مشت میک    زهر،  یهچشم پر از شعل  خشمگین،، ک  شب که شد آینه با عالم قهر»  

-مشاات ماایک  .و تهی ماناادن پاار حساارت فرسااودگیشک  بیهودگیش؛ یهبه تصویر ترنجید

آن وره کاارده  ک ناااه اهااریمن مسااخ آمااده در پااای همااه؛ک  کوفت به صد گونه دگرگونی

« .و آن عر  آ  و عَجَمباداک   .سوزآن فرنگ آتشک خار بر سر، عالم  وک   زغمبادا،

گریه ک  ای آینه، آه آه،-ک   :هراسان بود کرد وضجه میک    شب که شد آینه با من مست،»  ک

آه ، ای آینه، ک  .میرداز خوشی میک  من زندانی،  یهمانده در تنگ خود آزردک    گیرداه می

تااا ماااه  عاری از مردمی و مهااری،ک  چه بگویم، حتیک   .عالمی رفت و به دلخواه رسیدک    آه

مانااده و ما بااه ناک  .دوست کش، دشمنکاهک  ما همان مانده به آغاز رهی نا فرناه،ک    .رسید

ک  گلااه چوپااان و به زمااین و بااه هااوا گاارگم وک  .پله توپ، زنجیر،ک    :هاییسرگره چه بازی

آه ،ای ک  .بسیار حقیر همه بیهوده وک   دزد، وزیر،  بازی کهنۀ شا،ک    گاو، پنیر، بازیه پیره گزُ ،

ابر صد بوض ساایه ک  سایه خیسانده در آفاقش،ک  .کرد و هراسان بودضجه میک   »-آینه ، آه

: «، همااانامااا ساارد  ،دوزخ»،  1379اخوان ثالث،  )  «  ...آینه گریان بود  شب که شد،ک    باران،

52-51 ) 

 .دنزحرف می  ه،آراه ایران داشت  یوفان ابتدایی بر ننگل و دریاچهتشاعر از پایانی که    ،نده بدر این س

صاابح امیااد  طلااو و  هتاریکی و ترس همچنان حاکم است و خبااری از ساار زدن سااپید یکننده  ءالقاشب  

« .کشااداا بیاارون ماایاز لانااه  راو باادنامی    شب سیاه است و هر نااو  رذالاات»اینجا    ،بلکه برعکس  .نیست
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(Bachelard, 1990, opcit., p. 291)؛(294هاست« )حقوقی، همااان: اینجا »شبه شب به عبارتی، ؛ 

تواند به شاه پهلوی اشاره داشته باشد که با ایجاد کرده است می مسخ همه را  که یلیداین نماد پ  ،و اهریمن

عااالم  ...آتشااک»فرنگ  و ده استنمواز آنان سلب   رات اعتراض  أترسانده و نررعب و وحشت مرده را  

او  یتخت پادشاهی ظالمانهو  جتا ،وزی هستند که با حمایت از اهریمنافرن استعمارگران آتشهما  «،سوز

 و اهریمنی که در باد غرور و افتخار پادشاااهان باسااتانی ایااران خفتااه  ؛نداندهسرزمین اهورایی نشا  در این  را

 ،باد غاارور  .شودت به کار رفته و عنصر منفی تلقی میخودر این بند به معنای غرور و ن  باد  .شودبیدار نمی

شااود کااه از آتش ویرانگاار میای زهر« گونه ی. »شعلهخود حکایت از بی اعتنایی اهریمن به دیگران دارد

امیااد و شرای  مرده نااا  «زندانی بودن  و  انهراس  . »ضجه زدن،چشم مرده خشمگین خواهد رفتبه  دود آن  

 باارکااه خواسااته  آن چااه  است که با تحمیل هر  استعماریک طرف دنیای    .کندمبارزان دربند را روایت می

ماارده  هناا  کااه یساارزمین ،حکومت ایران و تاراج منابع آن به اهداف دلخواه خود رسیده و در طرف دیگاار

شااوری روشاانایی و    ،کااه در دنیااای تاریااک ایاان ساارزمین  یامیااد  یروزنهنه  در آن باقی مانده و    یمقاوم

(؛ قصااه از 168؛ »شب بود و تاریکیش« )حقوقی، همااان: شب است  ،از آغاز تا پایان  هست  هرچه  .برانگیزد

مهتااابی و زیبااا نخواهااد بااود بلکااه ماااهی اساات کااه  ،این ماه ،اینجا  ا مطمئن  شب شرو  شد و »تا ماه رسید«.

از نور  یحرف ،اینجا  .دابتایران نمی  یزدهخوا   و  نوری از آن بر سرزمین مرده  است و  گرفتار ابرهای تیره

بااه   . اخااوانامیاادی بیهااوده خواهااد بااود  و امید به تابش آن نور نیز،  تابید  نوری نیز نخواهد  ؛ پسماه نیست

خودشااان نیااز اعتااراف   .دهاادنشااان می  د،ناا اهخوبی احساس شکست مبارزان را در راهی که در پیش گرفت

آینااه شاافاف چااون  مبارزان راسااتین کااه    .نداهبوده که همچنان در آغاز آن ماند  «راه نافرناه»کنند این  می

 بااه  .نااداد و ساارخوااند و دشمنان شاهدوستان کشته شد  ،پایان مبارزهدانند در این راه بیدیگر می  ،هستند

هااای دارند کااه ساارگره بااازی اذعانخود ؛ نمانده است باقی برایشان  و امیدی  س شدهأدچار ی  دلیل،  همین

-آنها خو  می .دزد و وزیر در نهایت برنده خواهند شد  ،بازی هایی که در آن شاه  ؛بیهوده و حقیر شدند

 ،گاارگ ،زنجیاار» . تقابل واژگااانشان نشدبوض و گریه نصیب خود و دوستان  ،زدن  ضجهدانند چیزی نز  

نااابرابر  یبااه مبااارزه ،دیگاار آن ر سااوید «پنیاار و گاو ،گله ،توپو »  در یک سوی قصه  «وزیر  و  دزد  ،شاه

طاارف دیگاار عاااری از ایاان   و  عناصاار پیااروزی  یمجهز به همااه  . یک طرف،حکومت و مرده اشاره دارد

ای دارد، صدایی نیااز... از آنجا که »هر شکستی قصّه  .شودپذیرا شکست می  یبا سادگی آماده  وعوامل  

اخوان در این شعر به زیبایی و با کمااک طبیعاات  (؛232.« )حقوقی، همان: صداها بیشتر پیچدزیر این گنبد  

ی سیاساای عصاار خااویش را ی شکست حادثااهپردازد و قصّهی پر آشو  خود میبه تصویرپردازی نامعه

وفان وحشاای را باار ت  پوشاند وسیاه است که آفاق این سرزمین را می  یابرگوید. تصویر پایانی شعر،  بازمی

هااای سیاساای و نشااان از بااروز مشااکلات و گرفتاااریبااارد، . ابری که باران سیاه ماایکندسر مرده آوار می
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-، شااادیباااردباران و آبی که از این اباار ماای .ریزدفرو می 30ی ایرانیان دههبر انتماعی بسیاری است که 

 قطرات باااران آن. ویرانگر است ، شوه وسیاه یآب ؛آ  ناآراه و وحشی است  ،این آ   .بخش نخواهد بود

 .گریاندسازد و میمی ضدهد بلکه بوشادی نمی ینشاند و مژدهنمی لب لبخندی برنه تنها 

 گیرینتیج   -4

نهان ای از تاریخ این سرزمین چشم به  ثالث، در برههخویش«، مهدی اخوان  یگوی وطن مرده»مرثیه

ی نفاارین شااده یشااباهت بااه یااک »ویرانااهگشوده و زیسته که »ایرانه پار« او »شهره سنگستان« شده و باای

ی ایاازدی توساا  انیااران، های شکست، تاااراج شااکوه کیااانی و فاارهتاریخ« نیست. از نگاه این نقا  حماسه

کند، تبدیل کرده است. آباد« که در آن »سورت سرمای دی بیداد« میسرزمینش را به »ننگ آشیانی نفرت

ست بس هولنار«؛ در ایاان نهد، تصویر »شبی اتصویری که اخوان از ایران عصر خویش پیش چشم ما می

هااای بیند و نه هوایی تازه که بتواند در این »شاابزندان و شب طولانی پاییز« نه طلوعی می  ی»شب افسرده

چه این ثالث بسیار محبو  و پرکاربرد است. اگرنزد اخوان  شبکرده و غمگین« نفس بکشد. منمون  ده

شود که عصر شاعر شکست را در خود منعکس کرده ای میوار، آینهاما معجزه  ،شب، بسیار تاریک است

 ،حااوادج ناااگوار فااردی  قااو و  ی آن، آیندگان به تماشای تصاویری از دوران استبداد بنشینند.واسطهو به

باارای   .اساات  هساااخت  دمیانا  یشاعر  شخصی این هنرمند بزرگ، از او  انتماعی و سیاسی متعدد در زندگی

ستایش  به و بردمیا پناه ایرایهوایران ا  یاخوان به گذشته انتماعی و سیاسی، ،دیفر  یأسرهایی از این  

 یانباا ز  . او این اعتراض را باااکنداعتراض می  نیز،  وضعیت ایران عصر خود  به  ضمن این که  ،پردازدآن می

در شبب  به بررسی مفهوه    ،این نگرا اخوان  آگاهی از  با  .دهدخوانندگانش نشان می  بهی و نمادین  یروا

نگرشاای کااه  پاارداختیم.مناامون و نقااد   تخیّاالبا رویکرد نقد      «شب که شد« و »  1  درین همسایه»ر  عدو ش

هاار چااه  ؛ دنیایی که بااا شااناختهنرمند است  تخیّل  بر دنیای عاطفی و  ثیر عناصر چهارگانهأت  یدربردارنده

. شااناخت روان هنرمنااد برداشاات به سویتری  محکم  گاه  توانمی  ،اابهتر آن و آگاهی از عناصر سازنده

های اخااوان باارای ایااران به کابوس  «باران  ابر سیه  ،اهریمن  ویرانه،  ،نود شوه  ،شب»اخوان    تخیّلدر دنیای  

اخوان، دنیایی است پر از هو  و هراس؛ دنیایی   شب  ،رلاباش  تخیّلاز دید نقد    .دنکناشاره می  پرشکوهش

عنصاار هااوا همچنین،  ست.همه ترس و اضطرا  ا، هرچه هست .شودنمی دیده ت و آرامشامنیّ که در آن

صااداهای کااه در آن »  . هااوایینامطلو  و ناخوشایند بر فنای شعر اخوان حاااکم اساات  یبه عنوان عنصر

که باار ایاان هم بارانی   .رسداین سرزمین به گوا می  یر ویرانهباز نود شوه شکست و ناامیدی    «پریشانی

 .دسااازماای  بیش از پاایش باادترکه اوضا  را  است    بلکه سیه بارانیست  نیبخش  باران امید  ،باردسرزمین می

هاایچ آرامشاای ایجاااد  ،باروری زمااین و رویااش اسااتو مظهر زندگی  ه،عنصر زنان ،آبی که از نگاه باشلار

هااای و گرمابخش خانه  آفریندآتشی که شور و سرزندگی و هیجان می  آورد.، حیاتی بونود نمیکندنمی
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بااه اشااعار  تخیّل با نقداگر  .کندی ایران را خاکستر میهشود و ویرانویرانگر تبدیل می  یبه عامل  امن است،

حریر شعرا بیرون خواهااد افتاااد و دنیااای ی  حقایق بسیاری از زیر پرده  ، مطمئنا اخوان نگاه کنیم  رازآلود

 «صدای حیاارت بیااداراو »دلیل واهد کرد و نشان خواهد داد که بیخیالی و عاطفی او را برای ما آشکار خ

 .نبوده است
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